
خرد انقراض

مدت هاست که در مورد «خودکشی» 
به عنــوان یــک مفهوم فکــر می کنم. 
معمولا خودکشی را به عنوان یک جور 
انسان  روان شناختی می شناسیم.  پدیده 
در شــرایط روحی بدی فــرار می گیرد. 
فشــارها روی او افزایش یافته و زمانی 
از حــد او خارج شــده و در یــک اقدام 
ناگهانی دســت به خودکشی می زند. یا 
اینکه افســردگی مزمنی داشــته که به 
تدریج افزایش یافته و او را به این نقطه 
رســانده که دســت به خودکشی بزند. 
از همین رو داشــتن افکار خودکشــی یا 
اقدام به آن یک اورژانس روان پزشــکی 
محســوب می شود که باید سریعا به آن 
رســیدگی کرد. از این زاویه افســردگی 
یک مســئله زیستی است که به واسطه 
اختلالات روان شناختی به وجود می آید. 
این اختــلالات می تواند عوامل درونی و 
یا بیرونی داشــته باشــد. عامل درونی 
مثل  نوروترانســمیترهایی  تغییر  همان 
ســروتونین و دوپامیــن و نوراپی نفرین 
اســت که در ایجــاد افســردگی نقش 
دارند. عامل بیرونی هم همان اتفاقات 
زندگی، گذشــته و حال انسان است که 
می توانــد ســبب بدترشــدن وضعیت 
روحی انســان شود. لذا برای جلوگیری 
از آن هم باید اقدامات مشــخصی کرد. 
دارو مصــرف کرد و تحــت درمان های 
روان پزشکی و روان درمانی قرار گرفت. 
شرایط زندگی را تغییر داد و تا می توان 
عوامل ایجادکننده آن را از اطراف خود 
حذف کرد. اینها همگی درســت است. 
اما آنچه در طول این ســال ها ذهن من 
را به خود مشــغول داشــته، این است 
که گاه خودکشی می تواند یک انتخاب 
باشــد. فرد انتخاب می کند که بمیرد و 
او در این انتخاب آزاد اســت. به عنوان 
یک پزشک همواره کوشیده ام و خواهم 
کوشــید که جان انسان ها را حفظ کنم. 
از نظر مــن زندگی بر مــرگ ارجحیت 
دارد و تــلاش برای زندگــی و اینکه به 
دیگران فرصت زندگــی بدهیم بهترین 
کاری اســت که به عنوان یک انســان 
می توانیم انجام دهیم. اما در پســتوی 
ذهنم گاهی با این سؤال درگیر می شوم 
که چه لزومی برای زندگی کردن وجود 
دارد و چرا و طبق چه قاعده ای زیستن 
از مــردن برتر و بهتر اســت؟ ســؤالی 
بغایــت پیچیده کــه به نظر می رســد 
پاســخی هم برای آن وجود ندارد. آلبر 
کامو در افسانه سیزیف درست می گوید: 
«مسئله فلسفی ای که واقعا با اهمیت 
باشد، یکی بیش نیست و آن خودکشی 
اســت. داوری در اینکه زندگی کردن به 
زحمتش می ارزد یا نه، پاسخ به پرسش 
بنیادین فلسفه است. باقی قضایا، اینکه 
جهان ســه بعــد دارد، یــا اینکه ذهن 
آدمی بر ۹ یا ۱۲ دســته است، به دنبال 
آن می آیــد. هرگز به خودکشــی جز به 
صورت پدیده ای اجتماعی نپرداخته اند. 
برعکس، موضوع مورد بحث در اینجا، 
پیــش از هرچیــز رابطه میان اندیشــه 
فردی و خودکشــی است، کنشی از این 
دســت، همانند یک اثر بزرگ هنری در 
ســکوت قلب تداوم پیــدا می کند، اما 
خود انســان از آن بی خبر اســت. یک 
شــب تیری شــلیک می کند یــا خود را 
غرق می کند. برای هر خودکشی دلایل 
فراوانی می تــوان یافت و به طور کلی، 
دلایل آشــکارتر لزوما مؤثرتر نیســتند، 
مردم به ندرت از روی فکر (البته فرض 
آن ناممکن نیست) دست به خودکشی 

می زنند».
کامو پزشــک نبود و از این رو شاید 
به طور کاملا مســتقیم دغدغه زندگی 
و مرگ انســان ها در پایه ای ترین شکل 
زیســتی خود را نداشت. شاید خیلی از 
ماها از جنگ بیزار باشــیم و به کشــتن 
انسانی اعتراض کنیم. اما تعداد بسیار 
کمتری از ما همانند پزشکان با مرگ و 
زندگی به شکلی کاملا زیستی و روزمره 
روبــه رو هســتیم. پزشــکی جنبــه ای 
دوگانــه دارد: هــم با تولــد و زندگی 
روبه روست هم با مرگ و نیستی. و یک 
پزشــک همواره به دنبال زندگی بوده 
و ســعی می کند که جان بیمارانش را 
حفظ کند. اما چرا؟ چرا زیستن بر مردن 
ارجح است؟ و چرا عده ای -ولو بسیار 
اندک- از ســر فکر و انتخاب دست به 
خودکشــی زده و در این ســؤال بزرگ 
فلســفی، مرگ را انتخاب می کنند؟ ای 
کاش می شــد از آنها پرسید. حیف که 

دیگر میان ما نیستند.
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خبرگزاری هــا بــه نقــل از یک مقــام آگاه اطلاع 
داده اند که مدیران جدید یک باشــگاه در شهرستان، 
متوجه بدهی ۲۲۰ میلیاردی شده اند. در  واقع مدیران 
ســابق این باشــگاه، در یک پرونده ۴۰۰ عدد ســکه 
به عنوان رشوه پرداخت کرده اند و هیچ سندی درباره 

نحوه هزینه کرد سکه ها و دلارها پیدا نمی کنند.

داود منظور، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور، گفته اســت: «ســهم خالــص اوراق مالی 
در بودجه طی ســال های ۱۳۹۷ تــا ۱۳۹۹ به طور 
متوسط ۱۴ درصد و در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۵.۵ 
درصــد بود». او تأکید کرد: «خالــص تأمین مالی از 
محــل اوراق مالی صرفا ۴۲۲ هــزار میلیارد تومان 

بود».
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در روزهای پس از ســانحه ســقوط هلیکوپتر حامل رئیس جمهور و 
همراهان او و درســت در همان روزهایی که سوگ عمومی و مراسم های 
مختلف تشییع و خاکســپاری جان  باختگان این حادثه، هنوز پایان نیافته 
بود، پشت پرده چیزهای دیگری هم در جریان بود. فقدان رئیس جمهور، 
گروه های سیاســی را ناگهان در برابر انتخابات قریب الوقوعی قرار می داد 
که در حالت عادی، برای رســیدن به آن حدود یک ســال وقت داشتند و 
طبیعی بود تعجیل یک ساله برای انتخاب رئیس جمهور آینده آنان را در 
شرایطی قرار دهد که هیچ فرصتی را برای «هماهنگی ها» و به خصوص 
انتخــاب نامزدها از دســت ندهند. در این میان اصولگرایان البته بیشــتر 
غافلگیر شدند؛ به هر حال آنها نه تنها کاندیدای احتمالا برنده خود برای 
انتخابات ۱۴۰۴ را از دست داده بودند که ناگهان در معرض انتخاباتی قرار 
می گرفتند که تقدیرات آن برایشــان مبهم و مه آلود می نمود و چشم انداز 
روشن و شفافی از آن نمی دیدند. حق هم داشتند! بخش مهمی از فرایند 
تصمیم گیری اصولگرایان، همواره پشــت شیشــه های مــات و مه گرفته 
تمشیت می شود و این بار، همه چیز آن قدر ناگهانی بود که حتی آنها هم 

احتمالا نتوانسته بودند نگاهی به پشت این شیشه ها بیندازند.
در چنین شــرایطی در میــان نام هایی کــه از اردوگاه بخش رادیکال 
اصولگرایــان -آنها که جبهه پایداری و زیرشــاخه ها و پاچناری هایش را 
شــکل می دهند- نام یک روحانی هم مطرح شــد که اگرچه عامه مردم 
خاطره و شــناخت چندانی از او نداشتند، اما آنها که به خاک محل رشد 
پاجوش ها هم توجه دارند، می دانستند پایداری احتمالا آخرین برگ خود 
را برای ماندن در عرصه قدرت سیاسی رو کرده است: سید محمدمهدی 
میرباقری، روحانی ۶۴ساله ای که پس از درگذشت مصباح یزدی، از او به 

عنوان پدر فکری و معنوی جریان پایداری نام برده می شــود و هم اکنون 
نماینده ســمنان در مجلس خبرگان رهبری اســت. او که نزد اســتادان 
مختلفــی تحصیلات فقهــی و حوزوی داشــته، احتمالا بیــش از همه 
تحــت تأثیر دو نفر از آنان قــرار گرفته: اولی مصباح یــزدی و دومی هم 
سید منیرالدین هاشمی، کسی که مثل خود او چندان نزد عموم چهره ای 
شناخته شده به حساب نمی آید، اما تأســیس فرهنگستان علوم اسلامی 
قم احتمالا مهم ترین یادگار اوســت. فرهنگســتانی که پس از فوت سید 
منیرالدین هاشــمی، اینک محمدمهدی میرباقری ریاست آن را بر عهده 
دارد و آیت االله حسین راستی کاشانی و حجت الاسلام محمدعلی شرعی 
در کنار ســید منیرالدین حسینی شــیرازی (هاشــمی) مؤسسان اولیه آن 

محسوب می شوند.
سید منیرالدین هاشمی فرزند ســید نورالدین هاشمی شیرازی، مرجع 
تقلیــد مقیم شــیراز بود که حــزب سیاســی مخفیانه ای بــه نام حزب 
برادران را برای مخالفت با رضا شــاه بنیان گذاشــته بــود. حزبی که در 
دوران جدال هــای مربــوط به ملی شــدن نفت، در مخالفــت با محمد 
مصدق، نخســت وزیر وقت فعال شــد و پس از کودتای ۲۸ مرداد و پس 
از ســقوط و حصر مصــدق، عملا فعالیت 
منیرالدین هاشمی  نداشت. ســید  چندانی 
تنها ۱۲ ســال داشــت که پدر را از دســت 
داد و حامیــان پدرش ســید منیــر نوجوان 
را ملبــس به لبــاس روحانیــت کردند. او 
بعدهــا در کلاس اســتادانی مثل حســین 
نوری همدانــی و مرتضــی حائــری درس 
آموخــت و با پیروزی انقلاب در ســال۵۷، 
عضو مجلــس خبرگان رهبری شــد. اما با 
انقلاب فرهنگــی و تعطیلی دانشــگاه ها، 
تلاش هــای خــود را بر تأســیس یک مرکز 
برای تولید «دانش اســلامی» متمرکز کرد. 
تلاش هایــی که به تأســیس فرهنگســتان 
علوم اســلامی قم منجر شــد تا در مقابل 
«علوم غربی»، روش هایی برای اداره کشور 
براســاس آموزه های دینی و اسلامی تدوین 
کند. هاشــمی البته یک شرکت تولیدکننده 
لوازم خانگی را نیز براســاس نظراتش -که 
باید از چیزی کــه آن را تکنولوژی و دانش 
مدیریتی غــرب می دانســت اجتناب کرد- 
تأســیس کرد. کارخانه ای که نام «ژرف» را 
بر آن گذاشــته بود و البته فرجامی نیافت و 

به زودی ورشکست شد.
به هر روی به نوشــته حجت الاســلام 
احمــد رهــدار، آن گونــه کــه در توضیح 
«جایگاه فرهنگســتان علوم اســلامی قم» 
نگاشــته اســت، «مرحوم ســید منیرالدین 
آنکــه مطالعه  از  بیش  حسینی هاشــمی، 
کنند، فکر می کرده اند. ایشــان به ندرت آثار 

دیگران را مطالعه می کرده اند، همچنان که جانشــین ایشان جناب آقای 
میرباقری نیز تا حدودی چنین اســت... اینکه یک مؤســس تنها به نقشه 

خودش فکر کند، عیب نیست».
روحانــی نه چندان صاحب نامی که به تبعیت از ســلف خود «بیش 
از آنکه مطالعه کند، فکر می کند» و حالا بر کرســی ریاســت فرهنگستان 
علوم اسلامی قم نشسته اســت، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، 
در کنار محمود احمدی نژاد ایســتاد و چنــان از او حمایت کرد که حتی 
زمانی کــه مصباح یزدی بعــد از تغییر جهت احمدی نــژاد از او فاصله 
گرفــت، میرباقری تا مدت ها همچنان به حمایــت و دفاع از احمدی  نژاد 
ادامه داد. او در انتخابات ســال ۹۲ هم از ســعید جلیلی حمایت کرد و 

البته دو سال بعد از لیست اصولگرایان وارد مجلس خبرگان شد.
همان مجلســی که اعتقاد داشــت «اگر بخواهیم ســاختار مجلس 
خبــرگان را فعال تر کنیم باید به جای کوبیدن بر طبل نظارت، به حمایت 
از رهبــری بپردازیم». میرباقری کــه آرام آرام نقش رهبری فکری جریان 
پایــداری را ایفا می کرد، در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۶ هم از 
کاندیدای مــورد حمایت این طیف یعنی ابراهیم رئیســی حمایت کرد و 
در جلســات جامعه مدرســین حوزه علمیه قم به نفع او سخنرانی کرد 
تا این گروه را به حمایت از رئیســی واداشــت. او که بــه حامیان الحاق 
ایران به اقتصاد جهانی تاخته و گفته است «این یعنی اقتصادمان جهانی 
بشود، مناسبات هم جهانی بشود، مقاومت را هم کنار بگذاریم!» معتقد 
است: «این حرف هایی که زده می شود که شما الان موازنه دلار و ریال را 
نمی توانید حفظ کنیــد، چطور می خواهید وضعیت پولی جهان را تحت 
تأثیر خودتان قرار بدهید ناشــی از این اســت که قبل از نگاه کلی و نگاه 
بــه کلان روایت ها می خواهد وارد روایت های خرد بشــود. تحلیل علمی 
موضوعات باید ذیل کلان روایت ها اتفاق بیفتد والا حتما اسیر تحلیل های 

دشمن خواهیم شد».
و همچنیــن  دانشــگاه ها  اســلامی کردن  طرفــداران  از  میرباقــری 
اسلامی کردن علوم است. او حتی در یک سخنرانی، به نقد مثنوی مولوی 
پرداخته و گفته «چه معنــا دارد برخی بزرگان حوزه از این کتاب تعریف 

می کنند؟ شیطان پدر جد این حرف ها را می زند...».
او همچنین پس از اتفاقات ســال ۱۴۰۱ با حضور در برنامه تلویزیونی 
جهان آرا (که مجری آن دو ســال بعد از لیســت پایداری به مجلس راه 
یافت) گفت: «آنهایی که اســلام حداقلی را پیاده کرده اند عامل اتفاقات 
این روزها هســتند» و افزود «ما مخالف تحصیل و اشتغال زنان نیستیم، 

اما با الگوی غربی آن مخالفیم».
محمدمهدی میرباقری اعتقــادات و باورهای جالبی هم درباره آینده 
جهان دارد. او معتقد اســت «ما حتما باید بررســی کنیــم که چه نظام 
ارزشی جایگزین منشور سازمان ملل بشود، آن نظام ارزشی که قرار است 
جایگزین شــود در عین حالی که مبتنی بر عقاید ما هست باید متناسب با 
شــرایط کنونی عالم باشــد بعد از آن باید بتوانیم تکثر کنونی جهان را به 

سمت آرمانشهر خود ببریم».
اخباری را که از کاندیداتوری محمدمهــدی میرباقری برای انتخابات 
قریب الوقوع ریاســت جمهوری منتشر می شود، شاید بتوان گامی دیگر در 
تحقق همین «آرمانشــهر» پایداریچی ها ارزیابی کرد، حتی اگر میرباقری 
برای خویــش جایگاهی رفیع تر از جانشــینی رئیس جمهور فقید ببیند و 
قائل باشــد. خروج میرباقری از مه و ســودای جانشــینی رئیس جمهور 
فقید در شرایط فعلی، برای او و هوادارانش فرصت مغتنمی است برای 
مطرح شــدن نام این روحانیِ در ســایه و احتمالا قطعه ای از پازل قدرت 
شــبکه ای اســت که از دوران احمدی  نژاد با ثروت صادق محصولی در 
ســاخت سیاســی کشــور پا گرفت و با رهبری فکری میرباقری، آینده ای 
طولانــی برای خویش، در فردای بعد از فرونشســتن غبــار حوادث قائل 

است.

خروج از مه!

علم خواني

بهمن سال گذشــته بود که اولین تراشه نورالینک در 
مغز یک داوطلب کاشته شد. حالا مشخص شده که ۸۵ 
درصد اتصالات ایمپلنت اولین فردی که تراشه نورالینک 
را نصب کرده، قطع شــده اند. در واقــع میزان جابه جایی 
سه برابر آن چیزی بوده که پیش از این تصور شده است. 
شــرکت با اعمال تغییرات نرم افــزاری به «آریاگ » کمک 
کرد تا بســیاری از قابلیت های دستگاه را دوباره به دست 
آورد. در حــال حاضر هزار فرد فلج در صف دریافت این 
تراشه هستند. شرکت غذا و داروی آمریکا اجازه قرار دادن 
دومین تراشــه را داده ؛ البته پس از آنکه تغییرات جدید 
انجام شده اســت. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، 
ظاهرا راه حل نورالینک برای این مشــکل کاشت عمیق تر 
رشــته های این ایمپلنت در مغز اســت. این تراشه سبب 
شده بود تا  فرد دارنده آن، پس از هشت سال فلج کامل، 
بتواند شطرنج بازی کند و با دوستانش چت کند. در واقع 
قابلیت هایی برای او به همراه داشــت کــه پیش از این 

آرزویش را می کرد.

اما این تنها اتفاق عجیبی نیست که این روزها در حوزه 
هوش مصنوعی در حال رخ دادن است . شرکت بریج برین، 
تکنولوژی جدیدی را معرفی کرده که وعده داده اســت تا 
هشت سال دیگر امکان تعویض بدن انسان ها فراهم شود. 
به این صورت که ســر یک بیمــار را به بدن یک اهداکننده  
مرگ مغزی متصل می کنند، در حالی که آگاهی، خاطرات و 

توانایی های شناختی بیمار  حفظ می شود.
این فناوری با استفاده از سیستم های رباتیک با سرعت 
بالا و هوش مصنوعی پیشرفته، تضمین می کند که تطابق 
کامل و اتصال دقیق نخاع، اعصاب و رگ های خونی انجام 
 شــود. شــاید پیش از این در فیلم های سینمایی علمی -
 تخیلی در دهه هــای ۸۰ و ۹۰ این ایده مطرح شــده بود. 
حالا به نظر می رســد گام های جدی تری برای این مسئله 
برداشــته شده اســت. اما سؤال اساســی این است که آیا 
افراد حاضر می شوند با بدن یک نفر دیگر به زندگی ادامه 
دهند؟ این تئوری ها شاید سال های آینده به واقعیت تبدیل 
شود، اما در حال حاضر غیر قابل دستیابی به نظر می رسد.

جابه جایی سر  بر  بدن

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

امیر سیدین


